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از » العوده لجيكور«از نيما يوشيج و » مهتاب« بررسي تطبيقي شعر

  بدرشاكر سياب
 ∗) پژوهشي- علمي(

   اشرفنعيمه خبازي                                                       

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب

  دكتر رضا افخمي                                                                              

  استاديار دانشگاه يزد                                                        
   چكيده

صـيف اجتمـاع، سياسـت و دردهـاي         ويژگي شاخص اشعار شاعران نوگرا و متجـدد، تو        
 پـدر شـعر   _»نيما يوشيج « . دهدمردم است و ماية اصلي اشعار آنان را رنج شاعر تشكيل مي        

 دو شـاعر  _ پيشگام شـعر نـو در ادبيـات عـرب    _» بدر شاكر سياب«  و _نو در ادبيات فارسي   
و آزادي انـد و همـواره در انديـشة رسـتگاري     نوگرا هستند كه در دامان طبيعت بزرگ شده       

  .يابندجامعة خويش، بيزار از سياهي و جهل و استبداد، آرام و قرار را در وجود خويش نمي
مصداق بارز اين روح بيدار شاعر، در دو شعر مهتاب از نيما يوشيج و العوده لجيكـور از                  

كوشيده اسـت، ضـمن ارائـة    كند؛ به همين منظور مقاله حاضر   بدر شاكر سياب نمود پيدا مي     
هاي مشابه آن دو،    مشترك سياسي و اجتماعي در زندگي اين دو شاعر و افكار و ايده            وجوه  

از آنجـا كـه بـستر هـر دو شـعر مـاجراي       . به بررسي دو شعر مهتاب و العوده لجيكور بپردازد  
-رنج بردن بردبارانه دو شاعر در آرزوي آگاهي و رهايي مردم از جهل و ناداني اسـت، مـي     

-درد اجتماع و مردم، دغدغـة آزادي      . ميان اين دو اثر دست يافت     توان به مضامين مشتركي     
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كنـد  خواهي و بيدارسازي و سوداي نهي از خواب غفلت در بندبند هر دو اثر نمود پيـدا مـي    
هـا و حـوادث حـاكم بـر     گـويي اي كه بافت كليّ شعر مهتاب از نظر زمان، فضا، تك      گونهبه

-عوده لجيكور را براي خواننده تداعي مـي      آن، همان عناصر و حوادث كليّ توصيف شده ال        

  .كند
نيمـا يوشـيج، بـدر شـاكر سـياب، مهتـاب، العـوده لجيكـور، شـعر                 : هاي كليدي واژه

  .معاصر عرب، شعر نو فارسي
 مقدمه-1

شاعران بزرگ زبان هـاي گويـاي ملّـت خـود هـستند و آنچـه را كـه مـردم از بيـان آن                         
نيما و سياب دو شاعر بزرگ و نوگراي ايران     . دعاجزند، با بيان هنري خود جاودانه مي سازن       

و عرب در اشعار خود به شكل هاي گوناگون مسايل سياسي و اجتمـاعي پـيش روي انـسان                   
تطبيـق زاويـة ديـد و انديـشة     . معاصر را بازتاب داده اند و به بيان دردهاي خود پرداختـه انـد        
   . شاعران ياد شده زمينةدرك بهتر اشعار آن را فراهم مي سازد

   بيان مسئله-1-1

داشتن تعهد سياسـي و اجتمـاعي       . انسان و اجتماع از مسائل برجسته در شعر معاصر است         
به اجتماع و سياست، سبب شده است كـه     » بدر شاكر سياب  « و  » نيما يوشيج «و نگاه منتقدانة    

-اين دو شاعر خود را هرگز از اجتماع خويش جدا نبينند و همـواره دردهـاي مـردم و رنـج                    

بر همـين اسـاس     ) ٤٣٧ :١٣٨٠شفيعي كدكني،   (هايشان را با تمام وجود احساس كنند        
مايـة اصـلي بـسياري از آثارآنهـا را، رنـج شـاعر، توصـيف اجتمـاع، سياسـت و                     است كه بن  

از ديگر وجـوه مـشترك، انـس بـا     )٤٣٧: ١٣٨٠ طاهباز،(دهد دردهاي مردم تشكيل مي
جواني اين دو شـاعر اسـت و همـين امـر باعـث      هاي كودكي و  طبيعتي است كه يادگار سال    

شده است كه يوش با جنگل وكوه و دريايش و جيكور با نخلهـاي زيبـا و بلنـدش، سـمبول                     
خواهند در اشعارشان به شنونده القـا  شود كه نيما و بدر شاكر مي   بسياري از معاني ومفاهيمي     

دانند كه هنـوز    يي مي ؛ تا جايي كه روستا را تنها جا        )٦٦١ :١٣٨٧محمد رضايي،   (كنند
از هجـــوم مظـــاهر زنـــدگي شـــهري و جهـــل و ناآگـــاهي مـــردم در امـــان مانـــده اســـت 

  ).٤3:1385شريفيان،(
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   پيشينة پژوهش-1-2

پيرامون شعر مهتاب نيما يوشيج قبلاً از جانب نويسندگان توانـايي همچـون حميـديان در     
) 1381)(ام ابري است  خانه (و پورنامداريان در كتاب   ) 1357)(انديشه و هنر شعر نيما    (كتاب  

بررسـي  «اي با عنـوان     ي ادبيات تطبيقي مقاله   در زمينه . تحليل و تفسيري صورت گرفته است     
توسط رضا ناظميـان در مجلـه سـخن    )  ١٣٨٦(» تطبيقي دو شعر افسانه و في السوق القديم      

 و نيمـا  بررسي تطبيقي اشعار بدر شـاكر سـياب  «اي ديگر و مقاله. عشق، به چاپ رسيده است 
پژوهـشي ادبيـات    فصلنامة علمي است كه توسط عليرضا محمدرضايي، در)  1387(»يوشيج
) 1389(»يـوش تـا جيكـور     «اي بـا عنـوان از        جيرفت به چاپ رسيده است و در مقالـه         تطبيقي

نوشته عبدالعلي آل بويه لنگرودي،  دو شعر افسانه از نيما يوشيج و في السوق القديم از بـدر                   
 در نـشريه ادبيـات   -انـد اي نو در شعر فارسي و عربي بـوده  ساز شيوه  كه زمينه  –شاكر سياب   

در مـورد شـعر العـوده       . تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت             
توسـط  ) 1389( ،  »جيكور دم الحياه فـي عـروق شـعر الـسياب          « اي با عنوان  لجيكور نيز مقاله  

 بـه چـاپ رسـيده كـه ابيـات           »ميه الايرانيه لللغه العربيه و آدابها     مجله العل  «وصال ميمندي، در  
  .شعر العوده لجيكور را مورد بررسي قرار داده است

  ضرورت و اهميت موضوع-1-3

بدر شاكر سياب در شعر عربي معاصر، تقريباً همان جايگاهي را دارد كه نيما يوشـيج در               
-ني در كتـاب شـعر معاصـر عـرب مـي           اي كه شفيعي كدك   گونهشعر معاصر فارسي دارد، به    

شـباهت  هاي پس از جنگ دوم كرده است، بـي        كاري كه سياب در شعر عربي سال      « :نويسد
-دانم چرا تـصور مـي  آنكه هيچ دليل مشخصّي داشته باشم نميبه نيما يوشيج نيست و من بي     

: 1380شـفيعي كـدكني،   (» كنم كه سياب تأثيركي از نيما و شـعر آزاد فارسـي داشـته اسـت             
هاي نيمايوشيج بـه عنـوان پـدر شـعر نـو در             اين مقاله برآن است با نگاهي به انديشه       ). ١٦٢

 بر اين اساس كه تقريباً همـة ناقـدان معاصـر عـرب او را                -ادبيات فارسي و بدر شاكر سياب       
، نكـات   )١٦١: ١٣٨٠شـفيعي كـدكني،      (-انـد   پيشواي مسلمّ شعر جديـد عـرب دانـسته        

و مردمــي آنهـا را ارائــه دهـد و در چــارچوب اهـداف مكتــب    مـشترك سياســي، اجتمـاعي   
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آمريكايي ادبيات تطبيقي كه بر خلاف مكتب فرانسوي شرط لازم بـراي ادبيـات تطبيقـي را              
كنـد و بـا     داند و مقايسه دو اثر ادبـي را محـدود نمـي           هاي تأثير و تأثّر نمي    صرفاً وجود زمينه  

از ) ٢٤تا1: ١٩٧١كفافي،  (دهد اهميت مي  تأكيد بر جوانب زيبايي ادب به ادبيات تطبيقي       
اين منظر به بررسي دو شعر مهتـاب از نيمـا يوشـيج و العـوده لجيكـور از بـدر شـاكر سـياب                   

كه بـين ايـن دو شـاعر پيونـد و ارتبـاطي وجـود داشـته باشـد، نقـاط                     چون بدون اين  . بپردازد
ــي   ــت م ــار آن دو ياف ــدگي و آث ــسياري در زن ــشترك ب ــاب كــه  . شــودم يكــي از شــعر مهت

 _ ش.ه1327مشهورترين شعرهاي نيما، متعلّق به پايان دورة دوم عصر نيمايي است، به سـال               
دورة اختنــاق و افــول آزادي در ايــران، و نفــوذ اســتعمارگران آمريكــايي و انگليــسي و       

: ١٣٧٨يـاحقي،    (_هـاي رضاشـاه     هاي حزب توده همراه با فروپاشي ديكتاتوري      درگيري
هـاي خـونين بـين حـزب      زمـان درگيـري  - م1956يكور حوالي سال و شعر العوده لج ) ٥٤

اين دوره مربوط به ). ٤٣: 1971علوش، . ( سروده شده است _گراي عراق كمونيست و ملي  
گـراي عـراق پيوسـته اسـت و شـعر او وارد مرحلـه               زماني اسـت كـه سـياب بـه حـزب ملّـي            

وسـت و رمـزي بـراي       جيكورآرزوي اين مرحلـه از حيـات ا       . استرمزگرايي و تموزي شده   
  ).٣١:١٣٨٩ميمندي،(بيداري و حيات است

 بحث-2

 انديشه و تفكّر سياسي و اجتماعي نيما يوشيج و بدر شاكر سياب-2-1

توانــد بيــنش توجــه بــه چنــد نكتــة تــاريخي و اجتمــاعي در دورة دوم عــصر نيمــايي مــي
شـعر مهتـاب   اجتماعي و سياسي نيما را در شـعر مهتـاب او بيـشتر مـشخصّ سـازد؛ چـرا كـه              

 در تـاريخ و ادبيـات ايـران    ش.ه1327هاي اسـتبدادي سـال   ترين دورهمربوط به يكي از سياه   
هـاي  پس از فروپاشـي ديكتـاتوري  . رو بودها، با نوعي آشفتگي روبهايران در اين سال  . است

رضا شاه، رقابت ميان انگليس و آمريكـا در ايـران بـالا گرفـت و نيروهـاي داخلـي طرفـدار                   
روز، بـه نفـوذ اسـتعمارگران آمريكـايي بـر نفـوذ             بـه روز. حزب توده را بنيان نهادند    شوروي  

تـر شـد   شد و اوضاع اقتصادي ايران كه آشفته بـود، آشـفته    استعمارگران انگليسي افزوده مي   
آزاديخواهـان واقعـي نوميـد و پراكنـده بـراي حفـظ كالبـد        «). 55 و1384:٥٤يـاحقي،  (

 15ي زدنـد كـه آن هـم بـا حادثـه     باقي مانده بود، دست و پا مي اي كه از مشروطيت     پوسيده
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به كلي از ميان رفت و بگير و ببنـد جانـشين آن         ) نتيجه شاه در دانشگاه   ترور بي  (1327بهمن  
پس لازم به گفتن نيـست كـه در ايـن دوران، بـدبيني              « )١٣٨١:٣٣٥پور نامداريان، (» شد

-همـان (» آزادي در سطوح جامعه ايران بوده است      زمان با يك دورة اختناق و افول        نيما، هم 

 :1382آريـن پـور،  (» ديـد روزهـاي تاريـك كـه كـشور مـا، روشـنايي را از دور مـي                «). جا

هاي سياسي و اجتماعي حـاكم بـر ايـران، در    ترديدي نيست كه با توجه به حساسيت      ) ٥٨٢
هـاي شـعر    گـي  حـاكم بـر جامعـه، يكـي از ويژ          آن زمان، اعتراض نسبت به سـتم و فلاكـت         

بر اين اساس، آثار و اشعار نيمـا نيـز غالبـاً از اعتبـاري             . شودانديش مي شاعران متعهد و انسان   
داند و از   از نظر محتوا، شعر را نوعي زيستن مي       «انساني و اجتماعي برخوردارند؛ چراكه نيما       

 زمـان را  هـاي ها و ملاكنظر او شاعر كسي است كه چكيدة زمان خود باشد و بتواند ارزش    
تــوان اشــعار او را از اجتمــاع نمــي). ١٣٨٤:٥٣يـاحقي، (» در شـعر خــود مــنعكس ســازد 

ترين روزنـة نـور و اميـد بـراي گريـز از             او هميشه چشم انتظار كوچك    . خويش جدا دانست  
انـد،  اند و به سكوت و سياهي خـو گرفتـه    در شبي كه همه خوابيده    . شب و آمدن صبح است    
-مـي «) ١٣٨٤:237حـسين پورچـافي،   (» شـكند ر چشم ترش مي   از غم خفتگان، خواب د    

غم ايـن  / نيست يكدم شكند خواب به چشم كس و ليك      / درخشد شبتاب مي/ تراود مهتاب   
-بدر شاكر سياب نيز جهـت ) 663: ١٣٨٦نيما، (»شكندخواب در چشم ترم مي    / خفتة چند 

ه بـود، آغـاز   ، زماني كـه وارد حـزب كمونيـست شـد    ١٩٤٥گيري سياسي خود را از سال    
هـاي مخـالف و   گيـري تـرين موضـع  به سرعت خودش را يافـت كـه وارد خطرتـاك         « . كرد

او پس از هشت سال  ). ��٧:١�٢نعمان،  (» متضاد با حكومت سلطنتي آن زمان شده بود       
ــختي  ــل س ــاره   تحم ــست كن ــزب كموني ــشكلات از ح ــا و م ــرد ه ــري ك ــاجي( گي زاده، ح
هاي خونيني بين   در اين زمان درگيري   . وستعراق پي  گراي و به حزب مليّ    )�٩:١٣٩٠

بدر شاكر نيز همت خود را بـر ضـد          . گراي عراق به وجود آمده بود     حزب كمونيست و مليّ   
كمونيست و بيان دردهاي اجتمـاع و مـشكلات سياسـي موجـود در جامعـه بـه كـار گرفـت                  

دار و  رمايههـا بـه دو قطـب اسـتعماري و س ـ          دنيا در نظر او در آن سال      ). ٤٤: 1971علوش،  (
او صادقانه افـزايش ظلـم و سـتم ناشـي از توزيـع ثـروت و          . شدكارگر فقير رنجبر تقسيم مي    
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نتيجة اين تعهـد اجتمـاعي و       ). ٤٨ :١٩٧١بلاطه،  ( كردقدرت در جامعه را احساس مي     
از آغاز بـدر  ). همان(است » ١٩٥٦رؤيا في عام «و » العوده الجيكور «سياسي، انتشار قصايد    

كنـد، دينـي دارد   قد بود كه هنرمند در برابر اجتماع بدبختي كه در آن زندگي مـي        شاكر معت 
شـفيعي كـدكني،   (گمان به دردها و آرزوهاي جامعه توجه داشت كه بايد آن را ادا كند، بي   

هاي شخـصي   ها و احساس  اي كه وي از رنج    لحظه« ، به همين سبب است كه       )١٧٦: 1380
-ترين ژرفاي خود، احـساس    كند كه در ژرف   را بيان مي  هايي  گويد، احساس خود سخن مي  

بـرد و در آرزوي     سياب از ظلم اسـتعمار رنـج مـي        ). همان(» هاي اكثريت افراد جامعه هست    
نجات بشريت از سـرگرداني و گمراهـي در ظلمتـي اسـت كـه بـر آنهـا حـاكم شـده اسـت                         

  ). ١٤٩: ٢٠٠٥العشماوي، (
شود، شب نيز تبديل به نمادي آميخته       غالب مي از زماني كه روحية اجتماعي بر شعر نيما         

سـليمي،   (شود كه بايد با آن مبارزه كرد با تنفر، نسبت به جهل، استبداد و هرگونه سياهي مي     
نيما يوشيج در بند اول شـعر مهتـاب، فـضاي شـب بـسيار تـاريكي را بـه                 ). ١٧٤ :١٣٨٩

 و حركتـي از آنـان سـر      اند و هـيچ فعـل     كشد؛ شب تاريكي كه مردم در آن خفته       تصوير مي 
-مـي / تـراود مهتـاب   مـي «: »تـراود مي« مهتاب در اين شب تاريك از خلال ظلمت         . زندنمي

اي ضـمني بـه     فعل تراويدن براي مهتاب، اشاره    « ). ٦٦٣:١٣٨٦:نيما،(» درخشد شبتاب 
شـود، نـور مهتـاب مثـل آب از كـوزه، بـه زحمـت و         تراكم ظلمت شب دارد كه سـبب مـي        

؛ چـرا كـه تـاريكي شـب بـه           )330: 1381پور نامـداريان،    (» ظلمت بگذرد دشواري از جدار    
آورد و شكن مهتاب نيز در برابـر آن همـه تيرگـي، كـم مـي          حدي است كه حتيّ نور ظلمت     

در اين شب ظلماني از مـاه و مهتـاب جـز نـام آن       . شودمثل نور اندك شبتاب در آن گم مي       
ديـن  (»  مـاه يعنـي انكـار ماهيـت مـاه          كـاربرد تراويـدن بـراي     «چيزي بر جـا نيـست؛ چراكـه         

  ). 110: 1390محمدي، 
-سياب نيز در بند اول از شعر العوده لجيكور بـه توصـيف شـهري خـاموش و خفتـه مـي             

شهري كـه   . هاي فريبكار و دغلباز و بيدادگر و فاسدش       پردازد با همة عناصر مخربّ و گروه      
ه هـيچ حركتـي در آن وجـود         فضايي دارد، آكنده از ظلمت و سرشار از ركود و جمود، ك ـ           

شـكني  آنچنان ظلمت اين شهر را فرا گرفته است كه حتي نور هم با خاصـيت ظلمـت        . ندارد
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خود، قادر به شكستن اين تاريكي نيست، چراكه نور هم هويت اصلي خود را از دسـت داده     
عمار و  كند، جز تاجراني كه بـه اسـت       هاي اين شهر، كسي عبور نمي     در بازارها و خيابان   . است

فروشـند  شهري كه مردم از شدت فقر، آبرو و استقلال خود را مي           . پردازنداستثمار مردم مي  
شـهري كـه بـه    . شهري كه همه چيز تاريك، زشت و قبيح است        . خرندو در قبال آن غذا مي     

هاي دروغين جـاي آن را گرفتـه   ها و زينتجاي صفا و سادگي روستا، فريب، تقيد به زشتي     
كنـد  در حقيقـت سـياب سـعي مـي    . ظاهر زيباي آن جز زشتي، چيزي نيـست    است كه پشت    

هاي مختلف شب تيره، ستم، استثمار،خودأيي و فقر و محروميت مردم و سـتمي را كـه                 جنبه
. هاي مستبد بر آنان رفته است، به تـصوير بكـشد          به دست رهبران فاسد كشورش و حكومت      

نقطـة  بـه  است، گويي كه مـرگ در نقطـه        جمود، سكون و ركود سراسر شهر را در بر گرفته         
آب . اي كه آب هم خاصيت حيـات خـود را از دسـت داده اسـت               گونهشهر جريان دارد، به   

آور، ركـود و عـدم   واسطة خواب مرگكه ماية حيات است، نيز در اين شهر مرده است و به 
انـد  هشـوند، در خـوابي عميـق فرورفت ـ    تحرّك آن، موجوداتي هم كه از آن آب سيراب مـي          

وار وجود ندارد تا فرزندي با دم       ديگر در اين شهر شخصيتي مريم     ). ١٣٨٩:٤٢ ميمندي،(
منِ سـوقهِا   / أهربَ منِها، منِ ذرُاها الطِّوال،    / عليَ جوادِ الحلمُ االأشهبِِ   «. مسيحايي متولّد شود  
مِـن  / منِ ربها المغسولِ بِالخَمرِ،   / ا الغيَهبِ، منِ نورهِ .../ منِ صبحهِا المتعبِ    / المكتظَِّ بِالبائِعين، 

أواه لَـو  / يمـشيِ علَـي أمواجِـهِ الغَافيِـه،    / منِ موتهِا الساري علَـي النَّهـرِ  / عارهِا المخبوءِ بِالزَّهرِ،  
أو يوصـد   /  الـدجي تُـورقُ،    لوَ أنَّ أغـصانَ   .../ لوَ كَانَت العذارء منِ وارِديهِ      / يستيَقظُِ الماء فيِهِ،  

/ سوار بر اسب سـپيد آرزوهـا،      : ترجمه) (١٩٧١،٢/٤٢٠سياب،  .  (الماخوُر عن داخِليَه  
/ از صـبح خـستة آن،     / از بازارهاي انبوه از فروشندگان،    / هاي مرتفع آن،  از بغداد و ساختمان   
هـاي  از زشتي/ سار آن،شده با شراب آن و حاكم ميگ      دادهاز خداي غسل  /از نور تاريك آن،   

  راكـد آن    امـواج   روي و/اسـت نهرها جاري برآب  كهازمرگي/ ها،شكوفهشده در پشت  پنهان
و اي كاش مريم از /افسوس، كاش كه آب در نهرها بيدار شود         ./گريزم  كند، مي ميحركت
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و درهـاي   / دادهـاي تـاريكي بـرگ مـي       شـد اگركـه شـاخه     چه مي ./واردشدگان بر آن باشد   
  .                                                  شدهاي پر از فسق و فجور در دل تاريكي اين شهر بسته مييكدهم

كندكه شب، نماد فضاي تيـره      بر اين اساس سياب نيز همچون نيما شهري را توصيف مي          
د و روح   شود و نماد جمود و سكوني كه بايد با آن مبارزه كـر            و شبگون حاكم بر جامعه مي     

از آنجا كه گرايش نيما به آدمي نوعي فعاليت است و مهـر او، فعاليـت        . زندگي در آن دميد   
در موقعيـت پيـامبري   ) ١٣٧١:٢٥٠مختـاري، (در راه آفريدن زندگي بـراي آدم اسـت؛       

جـوي  گيرد كه مأمور ابلاغ رسالت به قوم و گروهي است كه جـان و روح حقيقـت                قرار مي 
كـز مبـارك دم او آورم   / خواهد از من،صبح مي/ نگران با من استاده سحر  . اندخود را باخته  

نيمـا،  (شـكند   از ره اين سـفرم مـي      / در جگر خاري ليكن   / اين قوم به جان باخته را بلكه خبر       
خبـر از صـبح و   بـراي ايـن قـوم خفتـة بـي     » باختهبه جان«تركيب وصفي   « ). ٦٦٣،  ١٣٨٦

خبـري  دهـد كـه كنـايتي از خـواب و بـي           رده مـي  حقيقت، بسيار رساست؛ چون هم معني م ـ      
جاودان است و هم در عين حال، گمراه و جان خود را به شيطان باختـه و از حـق و حقيقـت            

حــاكي از » بلكــه«، امــا كلمــة )٣٣١ :١٣٨١پــور نامــداريان، (» دور شــده و جــدا افتــاده
ان پيامبر مأمور ابـلاغ  نااميدي و ترديد از امكان تأثير و پذيرش رسالتي است كه شاعر به عنو             

كه نيما در برزخ ميان يأس و اميـد قـرار دارد، رسـالت            رغم اين علي). 332همان،  ( آن است   
باري از درد و رنج نـسبت بـه سرنوشـت مـردم             كند و با پاي برهنه و با كوله       خود را ابلاغ مي   

بـارش بـردوش،   لـه كو.../ مانـده پـاي آبلـه از راه دراز          .. «. گذاردقدم در اين سفر خيالي مي     
نيمـا،  (».شكندخواب در چشم ترم مي    / غم اين خفتة چند     :/ گويد با خود  دست او بر در، مي    

١٣٨٦:٦٦٣(  
گيرد واسطه تعهدي كه نسبت به اجتماع دارد، وظيفة پيامبري را بر عهده مي            سياب هم به  

 خواب فرورفتـه،  كند، تا بيداري و زندگي را به مردم درو همچون مسيح، خود را قرباني مي      
بـار  او با ديدن اوضـاع وخامـت      ). ٢٢٦ :١٩٩٢عباس،  (بلكه مردم مرده به ارمغان آورد       

افكنده بر آن، سوار بـر اسـب سـپيد    جامعه در خفقان و استبداد حاكم و فقر و گرسنگي سايه 
 ها، در روياي او گـره خـورده اسـت،     ها و نگراني  مشغولياي از دل  آرزو و اميد كه با زنجيره     

سـفر سـياب بـر پـشت        . گذارد تا رسالت پيامبرگونه خود را به انجام برسـاند         قدم در سفر مي   
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علَـي  «). ٣٦٤:٢٠٠٣موريه،  (است  ) ص(كنندة معراج پيامبر    اسب سپيد آرزوها، تداعي   
تـأثر شـديد سـياب از گرسـنگي و          ).  ٢:١٩٧١/�٢١سـياب، ... (جوادِ الحلمُِ الأشـهبِ     
دارد تا مردم را به اقدام عملي و مبارزه براي تغييـر و             ه فريادزدن وامي  بيچارگي مردم، او را ب    

گويـا او اميـدوار اسـت، فريادهـاي او تـأثيري چـون            . تحول اين شرايط ظالمانه تشويق كنـد      
هــاي آتشفــشان داشــته باشــد و قــدرتي همچــون فــرات، كــه مــردم را ماننــد طوفــان  شــراره

يـروي اتحّـاد در ميـان مـردم شـكل گيـرد و نـور و                 تلاش سياب بر اين است تـا ن       . برانگيزاند
اكنون شاعر در مقـام پيـامبري اسـت كـه از وجـودش      . رحمت، جانشين ستم و تاريكي شود   
-گيرنـد و از خـونش بيـداري، رسـتاخيز و ولادت مـي             گرسنگان و بينوايان، روحي تازه مي     

أن / هذا دعائي أيها العابِدون   /  البائِسون هذي دموعيِ أيها  / هذاَ طَعاميِ أيها الجائِعونَ   «. جوشد
  َركَانُ نيِراَنهالب طوُفانهَ   / تقَذِف رسِلَ الفُراتـه    / أن يـه       / كي نَـشرُقَ الظُّلمالرَّحم كـي نَعـرِف... «

و اي بينوايـان ايـن   /اي گرسنگان، اين غذاي من است     : ترجمه ()2/٤٢٤: ١٩٧١سياب،  (
بـراي اينكـه آتشفـشان، مـواد مـذاب          / كنندگان، اين دعاي مـن ،     اي عبادت ./ هاي من اشك

) بر تاريكي ( وفرات، طوفان و تلاطم امواج خود را        / پرتاب كند ) بر ظلم و تاريكي   (خود را   
  .)ها شناخته شودو رحمت/ها روشن شود تاريكي) تلاش ما(واسطهتا به/ فروريزد،

درشاكر سياب در دو شـعر مهتـاب و   در بررسي انديشة سياسي و اجتماعي نيمايوشيج و ب   
  :كند كه عبارتند ازالعوده لجيكور سه نكتة مهم و اساسي نمود پيدا مي

  تقارن زماني و همساني فضاي حاكم بر دو شعر -2-1-1

بند اول شعر العوده لجيكور و بند اول شعر مهتاب با شب و تصويرسازي در شب آغـاز                   
-از يك مكان با فضاي شبيه به هم شروع به حركت مـي            نيما و سياب در هر دو اثر        . شودمي

ظلمت شب در شعر سياب و العوده لجيكور، قرينة ظلمت شب در شعر نيمـا و مهتـاب            . كنند
گيـرد، تـا   نيما تراويدن مهتاب را در جهت فضاسازي براي نمـايش شـب بـه كـار مـي                . است

/ درخـشد شـبتاب  مـي / مـي تـراود مهتـاب   «. چيرگي و ظلمت آن را توصيف و ترسـيم كنـد         
خواب در چـشم تـرم   / غم اين خفتة چند/ نيست يك دم شكند خواب به چشم كس و ليك      

اين دقيقاً همان سياهي و تاريكي است كه سياب در شعر           ). ٦٦٣ :١٣٨٦نيما،  (» شكندمي
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سياهي و تاريكي در بند اول شعر، در توصـيف شـهري            . گذاردالعوده لجيكور به نمايش مي    
مود و سكون آن را فرا گرفته است و در آن نـور كـه ماهيـت آن روشـنايي        است كه ساية ج   

است، اكنون به تاريكي گراييـده اسـت و آب كـه مايـة زنـدگي و حيـات اسـت، در شـهر،                        
مِـن  .../ منِ نوُرهِا الغيَهب    .../ أسرَيت عبرَ التَّلال    «. خاصيت اصلي خود را از دست داده است       

سـياب،  (أواه لَـو يـستيَقظُِ المـاء فيـه         / يمـشي علَـي أمواجِـه الغافيـه       / لنَّهـرِ موتهِا الساري عليَ ا   
بغـداد  (از نـور تاريـك    .../ هـا گـذر كـردم     شباهنگام از ميان تپـه    : ترجمه)(٤٢١/2: ١٩٧١
و روي امـواج راكـد آن حركـت    / از مرگي كه بر روي آب نهرها جاري است  ).../ گريختم

درحقيقت در هر دو شـعر،      ). ش كه آب در نهرها بيدار شود      افسوس، كا )/ گريختم( كندمي
اي اسـت كـه ظلـم ،اسـتبداد، فقـر و محروميـت ناشـي              فضاي شب تصويرگر فـضاي جامعـه      
در شعر سياب اين سياهي و تاريكي به جيكـور          . استازحكومتهاي فاسد، بر آن سايه افكنده     

تواند بـا آن رابطـة   به روستا كه مي   گريزد و   اگر چه شاعر از شهر مي     . نيز راه پيدا كرده است    
يابد كه روستا نيز از يورش و تأثير مادي و روانـي     برد، ولي در مي   عاطفي برقرار كند پناه مي    

كند كـه همـين نـشانة     شهرنشيني در امان نمانده است و آسمان آن را بدون ستاره وصف مي            
بيداء ما فِـي مـداها   ../ نام الأدلّاء الَّليلُ وافيَ و قَد / جيكور،«. تاريكي در آسمان جيكور است    

شـب  !/ اي جيكـور )(2/٤٢٢: ١٩٧١سـياب،  (درب لنـا و سـماء الَّليـلِ عميـاء     / ما يبـينُ بـه    
انتهـا كـه در دورتـرين       بيابانيـست بـي   / اند،كه روشنفكران همه خوابيده   شده در حالي  طولاني

  .. ) استآسمان شب كور/ شودنقطة آن هم دري براي ما گشوده نمي

همانندي شخصيت دو شاعر در اميد مسيحايي و قربـاني كـردن             -2-1-2

  خويش 

در بيـنش   . كنـد بينش مسيحايي پيامبرگونـه در شخـصيت هـر دو شـاعر نمـود پيـدا مـي                  
كننـد، بلكـه    بيني نمـي  آينده را  پيش   « مسيحايي اين تفكّر وارد است كه مصلحان و پيامبران          

-تنگي و كوري افكار عمومي و هيئت حاكمـه درك مـي   چشمواقعيت زمان حال را دور از     

كننـد كـه ناگزيرنـد نـداي وجـدان و          خواهند پيامبر باشند، بلكه احـساس مـي       تنها نمي . كنند
هاي زندگي را به مردم نشان دهند و       دانش خود را به گوش مردم برسانند و امكانات و چاره          

اش با مردم است كـه اعـلان خطـر      است، بقيه اشتياق پيامبران همين    . به آنها اعلان خطر كنند    
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را جدي بگيرند و راهشان را تغيير دهند يا كور و كر باقي بمانند و بـه خفّـت و خـواري تـن                
-پس نقشي كه نيما در ميان مردم در خواب رفته بازي مي           ). ٣٥: ١٣٨٠فروم،  (» در دهند 

كنـد  ي مردم ايفـا مـي     بخشساختن مردم و نجات   كند، همان نقشي است كه سياب براي آگاه       
خواهنـد بـا ايـن اميـد     گيرند كه دم مسيحايي دارنـد و مـي  هر دو در جايگاه پيامبري قرار مي      

بخش، ارمغاني را براي مردم خفته ببرند تا شـايد از خـواب غفلـت بيـدار      مسيحايي و زندگي  
-دم و خبرآوردن، فـضايي مقـدس بـه شـعر مـي            كلمة قوم و مبارك   «در شعر مهتاب،    . شوند

خواهد كـه نقـش پيـامبري را        از نيما مي  » سحر« ).٣٣١:١٣٨١پورنامداريان،(»بخشد
بر عهده بگيرد و از دم مبارك سحر كه همان دم حضرت مسيح است، مـردم ورشكـسته در                   

-صـبح مـي  / نگران با من اسـتاده سـحر  «. قمار استبداد را خبر دهد و بگويد وقت صبح است     

: ١٣٨٦نيمـا،  (» باختـه را بلكـه خبـر     جـان اين قوم بـه   كز مبارك دم او آورم      / خواهد از من  
٦٦٣.(  

اعتقاد او نيز بـراين اسـت       . كندسياب نيز در سروده خود، نقش حضرت مسيح را ايفا مي          
كه چون سياهي بر جيكور پرده انداخته و مردم را خـواب غفلـت ربـوده اسـت؛ بايـد مـسيح        

ز خـار بـر سـر او گذاشـته شـود؛       به دار آويخته شود و بـه جـاي گـل، تـاجي ا             ) شاعر(جامعه
كه با حضرت مسيح شد؛ پس بايد خون او چون باران، كـه باعـث تغييـر و تحـول در           آنچنان

مـن  / من يصلِب الـشاعرَ فـي بغـداد؟       .....شود، بطن و درون جامعه را متحول سازد       طبيعت مي 
چـه كـسي تـاج    / شد؟كچه كسي شاعر را در بغداد به صليب مي     (يجعلُ الإكليلَ شوكاً عليه؟   
-انديشد كه با قربـاني  او مي . )٢/٤٢٤ :١٩٧١سياب،  )(گذارد؟خاردار را بر سر شاعر مي     

گيــرد و از خــون او، بيــداري و كــردن خــود، جــان گرســنگان و بينوايــان روحــي تــازه مــي 
كند تا رستاخيز و بيداري را بـراي  وار خود را قرباني مي جوشد؛ بنابراين مسيح  رستاخيزي مي 

/ هذا طَعـامي أيهـا الجـائِعون        ««. م به ارمغان آورد و نور آزادي را به تاب صبح گره بزند            مرد
/ أرجوحـه الـصبح   / جيكـور يـا جيكـور شَـدت خيـوطُ النّـور           ... / هذي دموعي أيها البائسون   

ايـن  ! وايـان اي بين./ اي گرسنگان، اين غذاي مـن اسـت  (» والنَّملِِ منِ جرحيِ / فأولِمي للطُّيور 
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پرندگان و  / به تاب صبح گره خورده    / جيكور، جيكور، تارهاي نور   .../ هاي من است    اشك
                                                                                                  .)2/٤٢٥: ١٩٧١سياب، ) (هاي من وليمه بدهاز زخم/ ها رامورچه

  كننـد و خـود را      هاي مردم را با تمام وجود احـساس مـي         اب هر دو، درد و رنج     نيما و سي
نوعـان خـود، ديـن بزرگـي بـه گـردن خـويش             دانند و در راه بيداري هـم      مسئول بيداري مي  

تـرين روزنـة نـور و اميـد بـراي گريـز از شـب و               انتظار كوچك آنان چشم . كننداحساس مي 
 .سازندد راستين و مسئوليت پيامبرگونة خويش ميآمدن صبح هستند و خود را قرباني اعتقا

دردي را نداشـته  حـسي و هـم  كشيدن نيما به خاطر افرادي كـه تـوان درك ايـن هـم            رنج
باشند براي شخص صاحب رنج و انسان دردمنـد بـه منزلـة مـرگ تـدريجي و قربـاني شـدن            

 شدن سياب، در اين     ، اما تفاوت قرباني شدن نيما با قرباني       )107: 1390دين محمدي،   (است  
هايي كه خودشان خبـر از بـاختن دار و ندارشـان       است كه مرگ تدريجي نيما به خاطر خفته       

آيـد  سبب نيست كه در و ديوار، روي سر كسي فـرود مـي    گيرد؛ پس بي  ندارند، صورت مي  
/ شـان در و ديوار بـه هـم ريختـه       « ). ٢٥٤: ١٣٨١حميديان،  (كه شعور دارد و بيدار است       

-اما قرباني شدن سـياب آگاهانـه صـورت مـي          ،)٦٦٣: ١٣٨٦نيما،  (» ...شكند  بر سرم مي  

بيند كه براي رهايي مردم از گرسنگي و فقـر، خـود را             اي جز اين نمي   گيرد؛ چراكه او چاره   
 آب براي مردم كردن شراب به قرباني كند، پس با اشاره به شام آخر حضرت مسيح و تبديل           

دگرگون ساختن واقعيـت حـال در جهـت زنـده بـودن و           « كند تا رستاخيزي يعني؛     سعي مي 
او زمـان  تغييـر و تحـول را           . را به جامعه و مردم هديه كند      ) 34: 1380فروم،  (» سرشار بودن   

ن مِ ـ/ ينـساب مِـن قَلبـي    / خِـلٌّ و مـاء    : جيكور جيكـور  «. دهدها بشارت مي  با دروكردن گندم  
المـاء خمـرٌ و الخَـوابي      / هـذا حـصاد الـسنين     ./ هذا عشاء .../ منِ كُلِّ أغواري  / جرحي الواري 

از قلب من جـاري  اي جيكور، شراب وآب )(2/٤٢٦: ١٩٧١سياب، (هذا ربيع الوباء  /غذا
اين شام آخـر همـان زمـان دروكـردن          . / و از اعماق وجود من     هاي پنهان من  از زخم / است،
؛ پـس   .)اين بهار وباست  ./ هاي غذا شده  آب براي شما تبديل به شراب و سيني       ./هاستمگند

شود و سياب قرباني نجـات مـردم از   نيما قرباني نهضت بيدارسازي مردم از خواب غفلت مي   
عدالتي، ظلم، ستم و تبعيض است؛ ظلمي كه معمولاً از جانب           فقر و گرسنگي كه حاصل بي     
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شود و اين امر خود عاملي براي رشد و         و كشور بر مردم اعمال مي     حاكمان روستاها، شهرها    
 .هاي اجتماعي در سراسر كشور استنمو و گسترش ناهنجاري

 )تراويدن و درخشش اميد در نااميدي( تقابل اميد و نا اميدي-2-1-3 

: ١٣٨٧محمدرضـايي، (شـود   وفـور يافـت مـي     در اشعار دو شاعر بيـان پارادوكـسي بـه         
در .  مهتاب و العوده لجيكور تقابل بين اميد و نااميدي كاملاً مشخصّ اسـت             در شعر ). ١٦٨

خورد، امـا بـاز   نوعي نااميدي به چشم مي» شكستن خار در جگر نيما«شعر مهتاب در عبارت     
 از خواهـد  مـي  صـبح  «. شود كه نيما سفر خويش را آغاز كنداميد مسيحايي نيما باعث مي

 از /خـاري  لـيكن  در جگر/ خبر بلكه را باخته جان به قوم اين آورم او دم مبارك كز /من

 مردي دهكده دم بر /دراز راه از آبله پاي مانده /مهتاب تراودمي/... شكندمي سفرم اين ره

-سـاييدن و بـه  ،  اما دست)٦٦٣: ١٣٨٦نيما، (»....اوبر در دست/ دوش بر بارشكوله/تنها

پـور نامـداريان،    (بر سر او نااميدي  محض است        دنبال اميد گشتن نيما و شكستن در و ديوار          
در / كه به در كس آيـد     / پايمبر عبث مي  / تا دري بگشايم  / سايمها مي دست« ). 333: 1381

در شـعر العـوده لجيكـور       ). ٦٦٣: 1386نيما،  (» شكندبر سرم مي  / شانو ديوار به هم ريخته    
رسـد   او هنگامي كه به جيكور مـي    نااميدي. نيز سياب دائم در برزخ يأس و اميد شناور است         

-كند و نااميدي محض، زماني بروز مي     يابد نمود پيدا مي   و آن را از واقعيت خويش دور مي       

آورد؛ چراكـه  برمي» أواه يا شعبي « بيند و فرياد  كندن مي كند كه خود را در حال سخت جان       
اه يـا جيكـور لَـو       أو« . كسي او را همراهي نكرده تـا بـار سـنگين هـدايت را بـر دوش كـشد                  

من يصلِب  /طَلقٌ و لا ميلاد   .../نُطقٌ و لا صوت         / نَزع ٌو لا موت   .../ أواه يا جيكور  .../تَسمعين  
  ).1971:٢/٤٢٤��٤٢٦سياب، !!!!  (أواه يا شَعبي.../الشّاعرَ في بغداد

لـي  كنـدن اسـت، و    جـان .../افسوس اي جيكـور،   ..../بشنوي؟كاش  /افسوس، اي جيكور،  
درد زايمـان اسـت، ولـي تولّـدي         . /فرياد هست، ولي صدايي نيست    .../ مرگي در كار نيست   

رغـم  علـي ! افسوس، اي مردم مـن    .../ كشد؟چه كسي شاعر را در بغداد به صليب مي        ./نيست
اي تلـخ و    غالبـاً زمينـه   «1327هـاي ديگـر نيمـا در سـال          اينكه شعر مهتاب مانند تمـام سـروده       

كورسوي اميـد در اعمـاق   «، اما )١٣٣:١٣٨١پور نامداريان،   (» دارد آميزاندوهبار و يأس  
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توان درخشندگي مهتـاب در دل شـب را         ها در دل نيما روشن است؛ چراكه مي       همة نااميدي 
نور ماه با تمام ضـعف و       « ). 109: 1390دين محمدي،   (» به نور اميد و پيروزي نيز تعبير كرد       

ــي  ــاچيزي خــود، م ــه ن ــير شــب را ب ــست اس ــدوار  توان ــروزي امي ــاب آزادي و پي ــة آفت  طليع
شـود، ايـن مـژده را بـه        سياب نيز با جرقة اميدي كه در دلش روشـن مـي           ). 111همان،  (»كند

جيكـور يـا جيكـور، هـل     « . دهد كه گذشته سرشـار از حيـات او بازگـشته اسـت           جيكور مي 
فـي سـاحه القريـه، هـذا     / ينو لتجَمعـي أطفالَـك  اللاّعبِ ـ  /فلتفُتَحِ الأبواب للفاتحِين / تَسمعين؟
 )2/٤٢٤ :١٩٧١ســـياب، .(جيكـــور ماضـــيك عـــاد.../ هـــذا حـــصاد الـــسنين / العـــشاء

 تـو بايـد امـشب       /بايد درهـا بـه روي فاتحـان گـشوده شـود           / شنوي؟جيكور آيا مي  :ترجمه(
-كـه ايـن، همـان زمـان دروكـردن گنـدم           /كودكان شادت را در ميدان روستا جمـع كنـي،           

اين روزنة اميدواري همچنـين در پايـان شـعر سـياب      .) ات باز گشت  ذشتهجيكور، گ /.هاست
بانـگ  . شـود با صداي خروس و بازگشت شاعر به عنوان پيامبر از معراج به وضوح ديده مي              
اي متـضاد بـا     خروس ابهامي ندارد و نشانة نزديكي يا فرا رسيدن صبح است؛ همچنين پديده            

ور آن ايـن زمينـة سـكوت و سـكون و            زمينة خواب، سـكوت و سـكون شـب اسـت و حـض             
درحقيقـت بانـگ خـروس تجـسم     ). ١٠٨: 1381پور نامداريان، (ريزد تيرگي را در هم مي   

اميد به بهبود و تحول اوضاع اجتماعي است و به دنبال آن بازآمدن شاعر از معراج بـه زمـين            
وعـدت  / ب الرَّقاد ذا: هذا صياح الديك  . كندجيكور، اين اميد به بهبود اوضاع را تقويت مي        

خـواب ذوب   ) يـخ : (اين بانگ خروس اسـت      ()2/٤٢٧ :1971سياب،  (من معراجي الأكبرِ    
  .) و من از معراج  بزرگ خويش بازگشتم/شد

  ارزش يوش و جيكور نزد نيما و سياب -2-2
او ). 189 :١٣٨٠طاهبـاز،  (  در يوش به دنيـا آمـده اسـت    ١٢٧٦نيمايوشيج در سال  

 دوران كودكي و نوجواني خود، براي تحصيل بـه تهـران رفـت و در آنجـا             پس از گذراندن  
ها، رودها، ابرها و دريـا و هـواي         اما او همچنان به طبيعت مازندران با همة كوه        . سكني گزيد 

ي او و طبيعتي كه گهوارة كودكي و پرورشگاه و دامان مادرانـه       « . ورزداش عشق مي  شرجي
او يك روز زندگي در روستا را با صـد شـهر يكـي              ). 18: 1383حقوقي،  (شعر او بوده است   

او ). ١٣٧٥:١٨٦شريفيان،(دارد  داند و روستاييان را از فريبكاري شهريان برحذر مي        مي
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-وطنم را دوست دارم؛ براي اينكه طبيعت آن را خراب مي          . يوش وطن من است   « :گويدمي

كـه  » تن ساق گل  « است كه    پس چگونه شده  ). ٢٢٥:همان(» كند، نه سستي و بي استقلالي     
استعاره از اميد به آينده و رويش و زندگي در روستايي است كه نيما بـراي آن ارزش قائـل                    

آراي نازك«). 331: 1381پور نامداريان، (رود؟  است؛ اكنون در برابر چشمان نيما از بين مي        
نيمـا،  (» كندش ـبه بـرم مـي    / اي دريغا / تن ساق گلي، كه به جان كشتم و به جان دادمش آب           

اميد به استقلال و پايداري مردم روستا، اميد به يوش كه معناي حـلاوت              ). ٦٦٣ :١٣٨٦
زندگي است، اكنون در شعر مهتاب به نااميدي بـدل شـده اسـت و شـاعر خـود را در پـشت          

بيند كه مردمش را دوست دارد و نسبت بـه آنـان رسـالتي بـراي خـود                  اي مي دروازة دهكده 
نيمـا كـه    ). 322: همـان (انـد   اند كه گويي مـرده    چنان به خواب رفته   ردم، آن قائل است، اما م   

حـضرت  (شود و نقـش دم مبـارك سـحر          آور صلح مي  اي است از مازندران، پيام    روستازاده
سايد اما در تاريكيِ سحرگاه، از روي نااميدي بر دروازه دست مي          « كند،  را بازي مي  ) مسيح

كشد مگر يك نفر از اين خفتگان بيـدار شـود و   و انتظار ميتا مگر دري براي ورود بگشايد    
ايـن نااميـدي   ). 331: 1381پور نامداريان، (» در به روي او باز كند، اما انتظار او بيهوده است         

كنـد، باعـث مـرگ تـدريجي        ها رابطة عاطفي برقرار مي    از مردمي كه دوستشان دارد و باآن      
شـود   نابهنجار بودن همه چيزشان ندارنـد، سـبب مـي   درد مردم خفته كه خبر از     . شودنيما مي 

: 1381حميـديان،  (كه در و ديوار به روي سر كسي فرودآيد كـه شـعور دارد و بيـدار اسـت            
در و  / كـه بـه در كـس آيـد        / پـايم بر عبث مـي   / تا دري بگشايم  / سايمها مي دست«). ٢٥٤
                                                                                 :).  ٦٦٣:١٣٨٦نيما ، (»  شكندميبرسرم/شانريختههمديواربه

 در عراق، در روستاي كوچكي به نام جيكـور كـه در   1926بدر شاكر سياب نيز در سال       
پـس  ). ١٣٨٠:١٦٤شفيعي كـدكني،  ( ها قرار داشت به دنيا آمد       ميان انبوهي از نخلستان   

نعمـان،  (ماتي، دروس دبيرسـتان خـود را در بـصره كامـل كـرد               هـاي مقـد   از گذراندن پايـه   
بـدر شـاكر سـياب      « و بعد از آن ناچار شد كه در بغداد سكونت گزينـد، امـا               ) 27: ١٤٢٦

نتوانست خود را با بغداد سازگار كند؛ چراكه بغداد عاجز از آن بود كه تصور جيكـور را از                   
 ـ(» ذهن او محو كرده، از خاطر او پاك نمايـد          اب       ). ٩٤: 1978اس،  عبجيكـور در نظـر سـي
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اي است كه شاعر آن را غالباً با نـام مـادر خـويش كـه در خردسـالي او را از                      شدهبهشت گم 
بـدر شـاكر از شـهر متنفـر         ). 173: 1380شـفيعي كـدكني،     ( كنـد دست داده است، يكي مي    

 نـدارد  به باور او شهر بخيل است و بر خلاف روسـتا سـخا، بخـشش، پـاكي و محبـت            . است
توانـد بـا   گريزد و به روستايي كه مـي بنابراين او از واقعيت شهر مي     ). 60: 1390زاده،حاجي(

رسـد و بـه واقعيـت    ولي هنگامي كه به جيكور مـي . بردآن رابطة عاطفي برقرار كند، پناه مي   
، كند، آن را خالي از آب و نان، كه رمز و نشانة استمرار زندگي و حيـات اسـت           آن نگاه مي  

آنها كـه بايـد راه را بـه       . بيند كه شب تاريك بر جيكور هم سايه انداخته است         او مي . يابدمي
فرسـا بـا تيرگـي شـب     بادهاي سخت و طاقـت  . اندمردم نشان دهند در خوابي عميق فرو رفته       

جيكـور تبـديل   . هاي جيكور را فرا گرفته اسـت هاي زنگار افقدراز گره خورده است و لايه    
تنها اميد شـاعر بـراي      . اي از زندگي  شده است كه نه گياهي در آن است و نه نشانه          به بياباني   

اي كه راه را نشان دهد، جيكور بود، اما چه شده اسـت كـه آسـمان جيكـور نيـز               يافتن ستاره 
بدون ستاره شده است و اميد سياب نااميد؟ گويي در ميـان تيرگـي ايـن شـب سـنگين، تنهـا              

-خواهد تا با او سـخن گويـد و شـروع بـه افـسانه         از جيكور مي   سياب. اوست كه بيدار است   

هراسـد  گويا سياب از اين مـي     . سرايي كند تا مبادا خواب غفلت و فنا ، چشم او را نيز بربايد             
أين الخبُـزُ و  : جيكور جيكور«. انگيز به خواب فرورودكه او نيز در اين شب تاريك و هراس   

و الرّيح صرٌّ و كُـلُّ      / و الرَّكب سهرانُ منِ جوعٍٍ و عطشٍٍَ      /  الأدلّاء؟ الَّليلُ وافيَ و قد نام    / الماء؟
جيكور مدي لنا بابـاً     / درب لنا و سماء الَّليلِ عمياء     / بيداء ما في مداها ما يبينُ به      / الأفق أصداء 

 اي جيكـور نـان   :ترجمـه ). (2/٤٢٢: 1971سـياب،  (» أو سامِرينا بِِـنجَمٍٍ ٍفيـه أضـواء    / فنَدخُلهَ
و / انـد در حـالي كـه روشـنفكران همـه خوابيـده     / شب طولاني شده است،  / وآب كجاست؟ 

بيابـاني  ./ و افق زنگـار گرفتـه  / و بادها سرد است   / كاروان از گرسنگي و تشنگي بيدار است        
آسـمان شـب    ./شـود هم دري براي ما گشوده نمـي      /كه در دورترين نقطة آن      / انتها،است بي 

اي و يـا بـا سـتاره      / تـا از آن در وارد شـويم       /ي جيكور، براي مـا دري بگـشاي         ا. /كور است 
دانـد و   سياب تنها روزنة اميـد خـود را روسـتاي جيكـور مـي             .) نشيني كن درخشان با ما شب   

او در جيكـور در جـستجوي       . شـود از جيكـور متولّـد مـي      ) مسيح(معتقد است كه روح خدا      
عـن مولـدٍ    / أبحثُ فـي الآفـاقِ عـن كوُكَـب        «.ب كند منبعي است تا مردم تشنة جهان را سيرا       
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هـاي   در افـق )2/٤٢١: 1971 سـياب، (عن منبـعٍ يـروي لهَيـب الظِّمـاء         / للرُّوحِ تحَت السماء  
و منبعـي هـستم كـه    /و آنجا در جستجوي زادگاه مـسيح    / اي درخشانم جيكور به دنبال ستاره   

  .)آتش تشنگي را سيراب كند
  هاي دو شاعرو تك گويي احساس تنهايي -2-3

شود كه با وجـود رابطـة      اي به نمايش گذاشته مي    در هر دو شعر تصوير روستا و دهكده        
عاطفي كه دو شاعر با طبيعت آن برقرار كرده بودند، از تـأثير مظـاهر مـادي و شهرنـشيني و                     

يـان   نيمـا در م _هر دو شاعر در ميان قوم خـود . خواب غفلت مردم شهر در امان نمانده است 
اي كـه دوستـشان دارد و سـياب در ميـان جيكـور كـه تنهـا روزنـة اميـدواري                      مردم دهكـده  

ها هستند؛ احساس    مانند همة پيامبران كه در ميان امت خويش ناآشنا و چونان غريبه            _اوست
-در نتيجه احساس تنهايي در ميان قوم خويش از ديگر وجوه اشـتراكي مـي        . كنندتنهايي مي 

در هر دو شعر، مردمـي كـه در دل تـاريكي          . توان به آن رسيد   و سروده مي  شود كه در اين د    
شناسـند و  گر خويش را نميبرند، پيامبر و هدايتشب استبداد و جهل، در خواب، به سر مي       

گونـه كـه نيمـا در شـعر مهتـاب بـه            همان. دهندكنند و به نداي او پاسخ نمي      از او تبعيت نمي   
سـايد تـا دري بگـشايد و يـك نفـر بـه        ها مي ردم بشنوند و دست   آورد تا م  تنهايي فرياد برمي  
/ آيدكه به در كس     / پايمتا دري بگشايم بر عبث مي     / سايمها مي دست«. نداي او پاسخ دهد   

بـارش بـر    كوله/بر دم دهكده مردي تنها    /....../ شكندشان بر سرم مي   در و ديوار به هم ريخته     
اش سياب نيـز در ميـان جيكـور سـرزمين مـادري     )663:1386نيما، (» ...دست او بر در   / دوش

خواهد كـه بـراي گمراهـان نـوري         با حالتي ملتمسانه، از جيكور مي     . كنداحساس تنهايي مي  
گسيل دارد، چرا كه كسي نيست كـه ارزش پيـام و رسـالت او را دريابـد و درك كنـد كـه                     

كنـدن اسـت    سر جـان  زندگي آنها سرا  . ها سايه افكنده است   ظلمت شب بر سراسر وجود آن     
كه در پـي آن مـرگ نيـست، صـداها در گلـو خفـه شـده اسـت و دردي سراسـر جامعـه را                           
. فراگرفته است كه در پي آن شادماني و سرور، ميلاد و زنـدگي و نـسلي  نـو و تـازه نيـست                     

آورد كه كيست كه اشعار مـرا بـشنود،   فرزند جيكور، نااميدانه با استفهام انكاري فرياد بر مي     
 است كه بار سنگين هدايت مردم را در اين شب طولاني استبداد برگيـرد و بـا مـن          چه كسي 
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چـرا  . همراه شود و چه كسي است كه همراه با من بگريد و پاسخ گرسنگان عريان را بدهـد                 
فـإنَّ  / سـازد؟ مـنِ الَّـذي يـسمع أشـعاري؟         كسي تاريكي را از اين صبح خسته برطـرف نمـي          

لَـو تنُجبـين الـرُّوح، لـو     .../ أواه يـا جيكـور،  .../ليـلُ فـي نـاري   والَّ/ صمت المـوتِ فـي داري؟    
/ نطـق و لا صـوت     / نزع و لا موت   /ء الَّليلَ لِلتّائهِين  نجماً يضي / كيَ يبصِرَ الساري؟  / تجُهضِِين

   ليب في ذلك الَّليلِ الطَّويلِ الرَّهيب      /...... طَلقٌ و لا ميلادالص حمِلُ عِبءن الَّذي ين الَّذي / مم
). 2/423: 1971سـياب،  (من يرفَع الظَلماء عن صبحهِ؟     /لِلجائِعِ العاري؟ / يبكي ومن يستجيب  

كه سكوت مرگ در خانـة مـن جـاري    در حالي/ شنود؟،كه اشعار مرا ميكيست آن :ترجمه(
كـاش  !/كاش روح را به دنيا آوري    !./افسوس اي جيكور  ./و تاريكي در آتش من است     /است
/ اي متولّد كني كه شب را براي سرگـشتگان روشـن كنـد   ناگهان ستاره/رواي رهيابي شب  بر

درد زايمـان  / فرياد هست، ولي صـدايي نيـست     / جان كندن است، ولي مرگي در كار نيست       
صليب را در اين شـب  ) هدايت(كه اين بار سنگين     چه كسي است  /هست، ولي تولّدي نيست   

چه / گويدگرسنه عريا ن را؟گريد و پاسخ مي   ي مي چه كس /طولاني و هراسناك حمل كند؟    
بنـابراين وجـه تـشابه شخـصيت مـردم در شـعر       )سـازد؟ كسي تاريكي را از صبح برطرف مي   

 نيمـا و  -توجهي به هرگونه ارشاد دلسوزانة صـاحبان تعهـد          مهتاب و العوده لجيكور يعني بي     
ي دو شـاعر و حـس تنهـايي         گـوي كنند، سبب تك   كه اكنون ايفاي نقش پيامبري مي      -سياب

  .شودبين مردم سرزمين مادريشان مي
  هاي متفاوت نيما و سياب در شعر مهتاب و العوده لجيكور نگرش-2-4

با اينكه دو شعر مهتاب و العوده لجيكور، از نظر مـضمون و محتـوا، در بـسياري جهـات                     
اني و فرهنگي به عرصـه  مشابهت دارند، اما از آنجا كه دو متن در شرايط متفاوت مكاني، زم  

كنـد كـه در     هايي نيز در آنها نمـود پيـدا مـي         ها، تفاوت ظهور رسيده است؛ علاوه بر شباهت     
  .شودها اشاره ميزير به آن

  همراز و همسفر نيما و سياب -2-4-1

-كه رسالت خود را به انجـام برسـانند، قـدم در سـفر رويـايي مـي            هر دو شاعر براي اين    

در شـعر مهتـاب خيـال شـاعر،     . گيـرد و شاعر در خيال آنها شـكل مـي    حركت هر د  . گذارند
كنـد؛ درسـت مثـل خـودش كـه      صبح را همانند انساني كه نگران است، ايـستاده تـصور مـي    
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خواهد با دم مسيحايي خود مردم را       شود و از او مي    طاقت نشستن ندارد، صبح همدم نيما مي      
نگـران بـا مـن    «. كنـد نيمـا را همراهـي مـي   بيدار سازد و تا پايان، همچون غمخوار و همـدم،     

باختـه را بلكـه   جـان آورم اين قوم بـه / دم او  كز مبارك / خواهد از من  صبح مي / استاده سحر 
، اما در شعر العوده لجيكور، اسب سفيدي كـه عـاري از هـر گونـه      ):663:1386نيما،  (» سحر

شود و بـا ايـن      ايي شاعر مي  عيب و عار است و يادآور معراج پيامبر، همدم و همراه سفر رؤي            
علَـي  «.دهـد ها و ديوارهاست، تا پايـان، سـفرش را ادامـه مـي    ي اسب تر از همه  اسب كه قوي  

أقوي جواد الحلمُ   / أقوي منَِ الأسوارِ هذا الجواد    /...أسرَيت عبر التَّلال  / الجوادِ الحلمُِ الأشهبِ  
ها گذر  شباهنگام از ميان تپه   / د آرزوها، سوار بر اسب سپي    ()2/427: 1971سياب،  (» اِلأشهب
  .)هاستترين اسبو قوي/ تر استاسبي كه از ديوارها محكم/ كردم
  در شعر سياب) ص( شخصيت حضرت پيامبر-2-4-2  

بدر شاكر سياب علاوه بر اينكه در راستاي پيامبري خويش با تفـصيلي فـراوان در قالـب                  
بـر ايـن   . جويـد ت حضرت پيامبر نيز سـود مـي  كند، از شخصيحضرت مسيح ايفاي نقش مي    

شدن وي در غار و اينكه تارهاي عنكبوت مـانع   اساس به قضية هجرت پيامبر و جريان مخفي       
كنـد، امـا غـاري كـه شـاعر در آن اسـت، نـه تنهـا         از رسيدن دشمنان به ايشان شد، اشاره مي     

شود كه  ، بلكه سبب مي   شودتنيدن تارهاي عنكبوت مانع از رسيدن دشمن و مرگ به او نمي           
ــي       ــدي او را م ــأس و ناامي ــاعر اوج ي ــلام ش ــن ك ــود و اي ــون ش ــوي او رهنم ــه س ــاند ب رس

-او در غار حرا و پوشيده از تارهاي عنكبوت چشم از جهان فرو مـي    «). 43،  1389ميمندي،(

  ).155: 1390نيا، رخشنده(»هايش چرك و دمل را در خود نهفته داردكه زخمبندد در حالي
سـياب،  (إنّـي أمـوت   / يهـدِي الـي النّـاس     / خيطاً إلَـي بابِـه    / حرائي حاكَت العنكبوت  هذا  
تـار  /.كه عنكبوت بـر آن تـار تنيـده اسـت    /اين غار حراي من است     :ترجمه). (2/425: 1971

و اين در حاليست كه نيمـا در  .) ميرم و من مي/كندعنكبوت مردم را به سوي من هدايت مي   
مسيحايي دارد و بسيار گذرا و با ايما و اشاره و تنها با يـك يـا دو واژه،                   شعر مهتاب فقط دم     

  .گويدبراي به انجام رساندن نقش پيامبري خويش، از حضرت مسيح سخن مي
  نتيجه  -3
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نيمايوشيج و بدر شاكر سياب شاعراني بودند كه در عـين بعـد مكـاني، روحيـاتي مـشابه                   
نها و دور از زادگـاه خـويش بودنـد و دوران سـخت              اي كه هر دو، شاعري ت     گونهداشتند؛ به 

گذاشتند و از اجتماع، دردهاي مردم و مـشكلات سياسـي موجـود    استبدادي را پشت سر مي    
گفتند و براي يوش و جيكور ارزش خاصي قائل بودند؛ زيرا كه ايـن دو               در جامعه سخن مي   

هـا،   نام، بسياري از شكوهمكان به منزله سنگ صبور هر دو شاعر بود و آنان در قالب اين دو            
ظـاهراً ميـان سـياب و       . كشيدندهاي خود را به تصوير مي     ها، اميد و نااميدي   ها، دلتنگي گلايه

نيما تأثير يا تأثّري وجود ندارد، اما در برخي مفاهيم شعري، مهتاب و العـوده لجيكـور بـاهم                   
 فرهنگـي و مخـاطبين      يكسان هستند و در برخي موارد نيز به سـبب شـرايط مكـاني، زمـاني،               

ازآنجاكه دو شـعر مهتـاب از نيمايوشـيج و          . شودهايي در آن يافت مي    تفاوت) هاملت(شاعر
العوده لجيكور از بدر شاكر سياب، نمايانگر تعهد سياسي و اجتمـاعي و حـس پيامبرگونـه و           

گـويي و احـساس     اميد مسيحايي دو شاعر است؛ مضامين مشتركي از نظر زمان، فضا و تـك             
گيري از عناصر محيط خـود،      كند؛ نيما و سياب، با بهره     نهايي دو شاعر در آن نمود پيدا مي       ت

گذارنـد و بـه بيـان    آلودة خويش را به نمـايش مـي  زده و جامعة غفلتتصويري از عصر شب 
شـوند و  پردازند و دست بـه گريبـان جهـل مردمـي ناآگـاه مـي          دردها و تنگناهاي جامعه مي    

شود؛ چراكـه هـر دو در راسـتاي         و شاعر عامل يأس تدريجي آنها مي      فضاي حاكم بر شعر د    
گردند و در ميان امـت خـود ناآشـنا و       انجام رسالت خويش متحمل رنج و عذاب فراوان مي        

كنند و تنها فرق    نيما وسياب هر دو نقش بيدارگر را بازي مي        . كنندها زندگي مي  چون غريبه 
شدنشان اسـت و ايـن امتيـاز در حقيقـت بـه خـاطر          گاهآنها با ديگر مردم، آگاهي يا زودتر آ       

نيمـا فـدايي    : شـوند سرانجام هر دو شاعر، فدايي آرمان خـويش مـي         . تعهد يك وظيفه است   
در . نهضت بيدارسازي مردم از خواب غفلت و سياب، فدايي نجات مردم از فقر و گرسنگي           

تـوان روزنـة   ا كمـي دقـت مـي   منظر ظاهر، تصاوير پاياني هر دو شـعر نااميدانـه اسـت، امـا ب ـ          
-صداي بانگ خروس به عنوان مبشّري كـه پايـان شـب را نـدا مـي     . اميدواري را در آن ديد  

  .تواند در تصاوير پاياني شعر العوده لجيكور نشانة روزنه اميد بدر شاكر سياب باشددهد؛ مي
 هنـوز از  در شعر مهتاب، نيز در تصاوير پاياني، نيما همچنان دستانش بر روي در اسـت و     

بار سنگين اين  رسالت را از دوش خود بر زمين ننهاده است و درخـشش                پاي ننشسته و كوله   
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تـوان بـه نـور اميـد و         درخشندگي مهتاب را در دل شب مي      . كندمهتاب را با خود زمزمه مي     
توانـد اسـير شـب را بـه     پيروزي نيز تعبير كرد؛ چراكه هرچند نور ماه ضعيف اسـت، امـا مـي     

تـوان دريافـت كـه ايـن خـصوصيت يكـي از             بر اين اساس مـي    . ادي، اميدوار كند  آفتاب آز 
كنند و راه معالجه را نشان      باشد، زيرا درد را شناسايي مي     هاي شعر شاعران متعهد مي    ويژگي

دهند و اميدوار به درمان اين درد هستند؛ زيرا با دميدن روح اميد به كالبد جامعة مريض،                 مي
  .شودشود و باعث دگرگوني آن جامعه ميدر آن تقويت ميحس تغيير و تحول 

هاي اين دو شعر، اين است كه سياب در راستاي انجام رسالت پيامبري خويش              از تفاوت 
) ص(كند، بلكه از شخصيت حـضرت محمـد       نه تنها در قالب حضرت مسيح ايفاي نقش مي        

تـاب، نيمـا فقـط دم       جويـد و ايـن در حاليـست كـه در شـعر مه             نيز در شعر خويش سود مـي      
تفاوت ديگر، همـسفر نيمـا و سـياب در راسـتاي انجـام رسـالت پيامبريـشان                  . مسيحايي دارد 

گذارد، اما سياب سوار    نيما با پايي پياده همراه با صبح قدم در سفر رويايي خويش مي            . است
  .رساندبر اسب سفيد آرزوها، رسالت خويش را به انجام مي
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